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غروب پروانه

نگاهی به رمان «غروب پروانه» بختیار علی
ترس از فراموشی

«غروب پروانه» رمانی است که شــهرت بختیار علی با آن آغاز شد 
و به دنبال انتشــار این اثر در ســال ۱۹۹۸ بود که لقب پرمخاطب ترین و 
تأثیرگذارترین نویسنده  کرد نصیب وی شد. «غروب پروانه» نقطه عطفی 
در ادبیات کردی محســوب می شود. این رمان خیلی زود مورد استقبال 
خوانندگان و منتقدین قرار گرفت. شــاعر جهانی کرد، شــیرکو بیکس، 
درباره این رمان گفته اســت: «غروب پروانه سرشار از فضاهای جادویی 
ناب و تصاویر و زبان شاعرانه بسیار بکر است. این شاهکار نقطه عطفی 
در ادبیات کرد محســوب می گردد. جســت وجو برای یافتن عشقستان 
نشــانگر دنیای رؤیایی و سرشار از اندیشه والای انسانی است که بختیار 
علی به بهترین شکل ممکن آن را به  تصویر کشیده است.» رمان شامل 
بیست و دو بخش و یک قسمت پایانی است. نام رمان ارجاعی است به  
غروبی که  در آن پروانه و دوستش مدیا توسط افرادی اعدام می شوند. 
خنــدان، خواهر پروانــه، راوی اصلی رمان اســت. «غروب پروانه»، 
جنگی است میان زیبایی و زشتی، باور و بی باوری، فردگرایی و تن ندادن 
به  گفتمان جامعه مردســالار و ســنتی. و از این معبر به اندیشه انسانی 
صلح طلبانه و نگاه انتقادی به زندگی و اعمال انسان امروز گریز می زند. 
بختیــار علی در گفتگویی می گوید: «من کردم، روح کردی دارم، زخم ها 
و دردهایم کردی است، تخیلاتم زاده  زندگی ام در کردستان است. ترس 
و وحشــت هایم کاملًا وابســته به کرد بودنم است، من چیزها و مسائل 
را به گونه ای دیگر می بینم و حس می کنم، من زندگی بســیار ســختی 
داشته ام، همین تجربه زیسته هم ویژگی خاصی به ادبیات من بخشیده 
است، درست است همیشه خواسته ام به عقلانیت و اندیشه ای جهانی 
فکر کنم و نخواســته ام کرد بودن را به قفســی بــرای خود تبدیل کنم، 
اما هر نویســنده ای جهان خود را دارد، هر نویســنده ای زیست و جهان 
ویژه  خود را دارد». غــروب پروانه نیز مانند دیگر رمان های بختیار علی 
برخوردار از سبک رئالیسم جادویی است. رئالیسم جادویی بختیار علی 
به عقیده بســیاری از منتقدان آثارش، خاص او و ســرزمینش بوده و از 
ویژگی های بومی و افســانه ها و داســتان های کهن کردی نشات گرفته 
اســت. بختیــار علی مرز رؤیــا و واقعیت را درمی نــوردد و در مرز بین 
حقیقت و جادو داستان خود را بیان می کند و کردستان بستری مناسب 
بــرای درنوردیدن این مرز اســت. جایی از داســتان از زبــان نصرالدین 
خوشــبو می خوانیم: «من هــم مانند دیگر مخلوقات این کشــور نیمی 
خیال و گردوغبار هستم و نیمی حقیقت ...». آشکارترین تکنیک بختیار 
علی برای این دونیمه کردن، انتخاب نام های شخصیت ها و ویژگی های 
جادویی دادن به آن ها اســت که در تمامی آثار او نیز مشــهود است و 
در «غروب پروانه» نیز تجســم  یافته اســت. مثل نام های فریدون ملک، 
ســیامند پرنده، مدیای غمگین و ... یا دادن ویژگی هایی مانند برانگیختن 
گردوغبــار برای خندان کوچولو و پروانه، شــیفتگی به ماه برای مدیای 
غمگین و ... همچنین است خود موضوع عشق در این رمان. موضوعی 
کــه خود در مرز میــان خیال و واقعیــت قرار دارد و نویســنده از زبان 
شــخصیت هایش این مرز خیالی عشــق را این چنیــن توصیف می کند: 
«عشــق که به آن دســت بزنی می میرد ... مشــکل عاشق این است که 

آن قدر خواب می بیند که خودش را از یاد می برد...عشقی در دنیا نیست 
که مرگ را در درون خود نداشته باشد...».

فرویــد می گوید ما هرگــز مانند زمان عاشــقی در برابر درد بی دفاع 
نمی شــویم هرچه بیشــتر عشق بورزیم بیشــتر درد می کشیم.۱ «غروب 
پروانه» نیز داســتانی درباره عشــق و رنج های آن اســت. داستانی در 
توصیــف برآمدن عشــق و غروب آن،  که بــا قربانی شــدن پروانه رقم 
می خورد. داســتان با یک غروب جادویی و فضای جادویی تیره شــروع 
می شــود و با غروبی جادویی و تیره نیز به پایان می رســد. داســتان که 
از زبــان خندان کوچولو روایت می شــود از غروب اول تا غروب دوم دو 
روایت موازی دارد. روایت اول توصیف عشــق، ســفر و فرار عاشقان به 
جنگل عشــق است. عاشقانی که در عشــق رهایی و زیبایی را می بینند 
و داســتان دوم روایت مردمی اســت که عشق را زشــتی می دانند. اما 
عشــق را نمی توان کشــت و آن هنگام که پروانه می میرد دوباره تمام 
جهــان را پروانه ها فرامی گیرد و گرد پروانه ها بر سرتاســر آن ســرزمین 
فرومی ریزد.هماننــد دو غروب، دو روایت مــوازی دو خواهر نیز وجود 
دارد و خواهــر کوچک تر داســتان خواهــر بزرگ تر را روایــت می کند. 
داســتان از زبان خندان کوچولو شــروع می شــود و از زبان او نیز تمام 
می شود. او می خواهد با این داســتان پروانه فراموش نشود. پروانه نیز 
تمام ترس زندگی اش همان فراموش شدن و درد فراموشی است و تنها 
خواســته اش هنگام خداحافظی از خندان این اســت که او را فراموش 
نکند. خواســت فراموش نشــدن تا آخر رمان با پروانه هســت: «ترس 
بزرگ من از فراموش شدن اســت ... خندان مرا فراموش نکن». خندان 
نیز روایت می کند تا از فراموش شــدن عشق پروانه جلوگیری کند اما از 
خلال آن داستان زندگی خود را نیز روایت می کند. روایت در این داستان 
بــرای خنــدان کوچولو نه  تنها تمهیــدی برای جاودانه کــردن پروانه و 
برآورده کردن خواست اوست بلکه کارکردی شفابخش و رهایی بخش 
نیــز دارد. پل ریکور روایت کــردن را ایجاد فضایی بــرای التیام خاطره 
می داند. جایی کــه زخم های خاطره می توانند التیام پیدا بکنند.۲ فروید 
در مقالــه «ماتم و مالیخولیا»۳ دو عمل مثبت را در برابر دو عمل منفی 
قرار می دهد. او نخســت عمل به خاطــرآوردن را در برابر تکرار و دوم 
عمل سوگواری را در برابر عمل مالیخولیا قرار می دهد. در غروب پروانه 
نیز خندان کوچولو با به خاطرآوردن و روایت داستان پروانه و سوگواری 
برای او خود را از تکرار داســتان او و از دام مالیخولیا نجات می دهد. در 
مقیاسی وسیع تر کارکرد این روایت برای نویسنده به خاطرآوردن دردها 
و زخم های جمعی و ســوگواری برای آن ها از طریق نوشتن شان است، 
به قصد رهایی از آن ها و جلوگیری از تکرارشــان. درنهایت بختیار علی 

عشق را راه نجات می داند.
پی نوشت ها:
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عطف

قصه عشقستان
«پس از مــرگ عمه و بعــد از آن 
دگرگونی هــای عجیبــی کــه جنگ و 
زندگــی و میهــن را به لــرزه درآورده، 
روزی مــن و فتانه و معصومــه از در 
آهنیــن مدرســه خواهران بــا ایمان 
بیرون آمدیم و دیگر هرگز بازنگشتیم. 
معصومه که ترسی کشــنده از خدا و 
پرنده ها در درونش ریشــه دوانده بود، 
در یک کارگاه خیاطی مشــغول به کار 
شــد... آن زمان برادرانم به سفر رفته 
بودند. پدرم و مــادرم هم مدت ها بود 
که مرده بودند. می بایســت به تنهایی 
در آن خانه خلوت و درندشت زندگی 
می کردم و در همان جا زندگی عجیبم 
را سروســامان مــی دادم. زندگــی ای 
که در ســال های تنهایی و هراس من 
به شــیوه ای غریب همــه اجزایش در 
فاجعــه و تاریکی فرو رفتــه بود. مدیا 
هم به همان شــیوه در رویای پی ریزی 
داســتانی بی پایان بود... معصومه که 
ســال ها آن راز را برای من حفظ کرده 
بود، خودش با تردیــد می گفت فتانه 
از من  استعداد حکایت گویی اش بهتر 
اســت. اما فتانه فقــط حکایت گویی 
شــفاهی بود...» این بخشــی از رمان 
اســت  بختیار علی  پروانــه»  «غروب 
که مدتی اســت بــا ترجمــه مریوان 
حلبچه ای توســط نشــر نیماژ منتشر 
شــده اســت. بختیار علی را می توان 
جهانی ترین چهره ادبی کرد دانســت 
که در ایران نیز به خوبی شناخته شده 
اســت. آثار بختیــار علــی تاکنون به 
زبان های متعددی ترجمه شــده اند و 

جوایز زیادی نیز به دست آورده اند. 
شــیرکو بیکس شــاعر مشهور کرد 
دربــاره رمان «غروب پروانه» نوشــته: 
«غروب پروانه لبریز اســت از فضاهای 
جادویی ناب و زبان شاعرانه بسیار بکر 
که نقطه عطفی اســت در ادبیات کرد. 
در این رمان، عشقســتان نشانگر دنیای 
رویایی و سرشار از اندیشه والای انسانی 
خاص اســت که بختیار علی این را به 
بهترین شــکل ممکن به تصویر کشیده 
اســت.» «غروب پروانه» سال ها پیش 
توســط مریوان حلبچه ای به فارســی 
ترجمه شــده بود اما به دلایل مربوط 
به ممیزی انتشارش با تاخیری طولانی 
روبرو شــد تــا این که بالاخره امســال 
امکان انتشــار یافت. «غــروب پروانه» 
از شــاخص ترین رمان های بختیار علی 
به شمار می رود و سبک داستان نویسی 
او در ایــن رمان هم دیده می شــود. در 
بخشــی دیگر از این رمان می خوانیم: 
«یــک هفتــه بعــد از غــروب پروانه، 
معصومه با روســری ســیاه و مانتوی 
قهــوه ای بلند به مدرســه آمد. تا چند 
روز بــا هیچ کس حرف نزد و در تنهایی 
کامل به  سر برد. اما بعدها در شب های 
طولانــی تنهایی و خلــوت توبه خانه، 
کم کم من و فتانه به او نزدیک شــدیم. 
ایــن واقعیت که من خواهــر پروانه و 
فتانه خواهــر مدیاســت معصومه را 

دچار وحشت زیادی کرد...». 
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نامه طلوع
Negative
احمدســیبی و طلوع شام خوشمزه ای 
در رســتوران هتل خوردند. احمدسیبی 
دوروبر را نگاه می کــرد و می گفت: «آیا 
عادله خانوم کوجاســت حــالا، آیا از در 
میاندشــون، آیا از اون گوشــه؟»در اتاق 
شــش بودنــد. طلوع به احمــد گفت: 
«عادله نوشــته بــود پنج ســال بعد از 
رفتنش وقتی نامه به دســتم می رســه 
بیام اصفهان تــا...» بقیه را آرام خواند. 
«عادله خانــوم  گفــت:  احمدســیبی 
مــا را مهمــان کــرده س امشــب. ای 
عادله خانوم.»طلوع گفت: «کفشاتو بکن 
و بپــر روی تخت.» احمدســیبی گفت: 
«عیب کرده س؟» طلــوع گفت: «مگه 
نمی خــوای عادلــه را ببینــی؟» احمد 
بپر.»  بپر. دوبــاره  گفت: «چرا.»«پــس 
احمد پرید. آمد پایین و دوباره پرید. پرید. 
سقف باز شد و احمد بالا رفت.طلوع در 
بالکن ایســتاده بود. رفت توی اتاقش. 
دفتر را باز کرد و نوشت: طلوع به احمد 
گفت عادله نوشــته بود پنج سال بعد از 
رفتنش وقتی نامه به دســتم می رســه 
بیــام اصفهان تا... بقیــه را آرام خواند. 
احمد ســیبی گفت عادله خانــوم ما را 

مهمان کرده س امشب...
تمام شد

طلوع

احمد درخشان

پارسا شهري

فســتیوال ادبیــات برلیــن از معتبرتریــن همایش هــاي بین المللــي جهان در 
زمینــه ادبیات اســت کــه از قریب به دو دهه پیش هرســاله در ماه ســپتامبر با 
حضور برجسته ترینِ نویســندگان جهاني برگزار مي شــود. این فستیوال ادبي به 
داســتان خواني و شعرخواني اختصاص دارد و ســخنراني هایي در باب ادبیات و 
نســبت آن با وضعیت موجــود جهان، و علاوه بر آن هر ســال یك بخش جنبي 
دارد و امسال بخش جنبي آن به اعلامیه جهانی حقوق بشر مربوط است که در 
آستانه هفتادسالگيِ خود است و چندین دهه پیش در شناسایيِ حقوق همگاني 
و همه زمانيِ انســان به تصویب رسید و تا امروز محل مناقشات بسیاري در جهان 
بوده است. نویســندگان از سراسر جهان به این مناسبت فراخوانِ فستیوال برلین 
را امضا کرده اند و از میان صدوهفتاد نویسنده اي که از هفتادوشش کشور به این 
فراخوان پیوســته اند از ایران نیز نویسنده معاصر، امیرحسن چهل تن این بیانیه را 
امضا کرده اســت. هرتا مولرِ آلماني و یلنکه اتریشــی ازجمله نویسندگان نوبلی 
هســتند که متنِ این فراخوان را امضا کرده اند. چهل تن را مي توان از نویســندگانِ 
مطرح و معاصر ایران دانست که آثارش به چندین زبان دنیا ازجمله زبان آلماني 
ترجمه و منتشــر شده است. او ســالیاني در مطبوعات آلمان مقاله نوشته است 
و گزیده مقالات او اخیرا با عنوانِ «تهران کیوســك» در آلمان منتشــر شده است و 
شــاملِ مقالاتي است که این نویسنده، از سال ۲۰۰۴ میلادي در دو روزنامه معتبر 
آلمان، فرانکفورتر آلگماینه و زوددویچه ســایتونگ چاپ کرده و ماحصلِ تأملاتِ 
چهل تن است در باب شهر، معماري، فرهنگ و نسبت شان با سیاست که تحلیل 
و رویکــردي نو به تاریخ و فرهنگِ ما دارد، و طُرفه آن که این مجموعه مقالات در 
جایي دورتر از وطن امکان انتشــار داشــته اند و هم چــون برخي از رمان هاي این 
نویســنده معاصر، ازجمله «خوشــنویس اصفهان»، «آمریکایي کشي در تهران» و 
«خیابان انقلاب» هنوز در انتظار چاپ به زبان فارســي اســت گرچه در چند زبانِ 
دیگر ازجمله آلماني منتشــر شــده اند. امیرحســن چهل تن با اعلامِ خبر امضاي 
فراخوان فســتیوال برلین به «شرق» گفت، فســتیوال ادبي برلین در سال چندین 
فراخوان به فراخور مســائل جهان منتشــر مي کند ازجمله آنها همین فراخوانِ 
اعلامیه حقوق بشر است که امسال در دستور کار بخش جنبي فستیوال قرار گرفته 
است و هدفِ آن جلب توجه عموم مردم در سرتاسر جهان به مسائل مربوط به 
حقوق بشــر اســت و جز این، فســتیوال روزي را در دوران برگزاريِ برنامه هایش 
اعلام مي کند براي کتابخواني جمعي و فراگیر در نقاط مختلف جهان و فراخواني 
را نیز به مناســبتِ موضوع سالِ خود منتشر مي کند خطاب به مجامع فرهنگي و 
دانشگاهي که نویسندگان و فعالان فرهنگي با امضاي آن به جمعِ کتابخوانان و 

علاقه مندان موضوع خواهند پیوســت. علاوه بر اینها به گفته چهل تن بخشي از 
این گردهمایي نیز به معرفي آثار نویســندگاني اختصاص دارد که اثرشــان اخیرا 
به آلماني ترجمه و به قالب کتاب درآمده است. بااین اوصاف، چنان که امیرحسن 
چهل تن مي گوید این فســتیوال از معدود برنامه هایي است که به یك گردهمایي 
در ســال محدود نمي شود و در تمام طول سال در حالِ  رصدکردن مسائل مربوط 

به ادبیات و فرهنگ اســت و به فراخور وضعیت روز واکنش نشــان مي دهد و از 
طرفي، در طول برگزاري ســالانه مراسم نیز از تمام کشورهاي دنیا دعوت مي کند 
به این جمع بپیوندند. با خواندنِ موضوع مورد بحثِ فستیوال که امسال اعلامیه 
جهاني حقوق بشــر بود و نیز داستان خواني در یك روز خاص، از کشورهاي خود 

این برنامه را همراهي کنند.
امــا در متنِ فراخوان فســتیوال برلین که چهل تن، نویســنده نام آشــنا براي 
آلماني زبان ها نیز به آن پیوسته اســت، به مصائب جهانِ معاصر اشاره شده که 
ضــرورت بازخوانيِ اعلامیه حقوق بشــر را فراهم آورده. اینکــه ما خودمان در 
دوراني زندگی می کنیم که پایه اساســي حقوق بشر، یعني دموکراسی به چالش 
کشــیده شــده و دیگر اعتباري ندارد. از مســائل مبتلابهِ جهان امــروز، یکي هم 
بحرانِ پناهندگان و مهاجران است و نقضِ دولت هاي اروپایي و آمریکایيِ مدافع 
حقوق بشــر و چنان که در این بیانیه آمده اســت حتا حقوق مقبول در جهان که 
در مکتوباتِ مصوب جهاني ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشــر سال  ۱۹۴۸، یا 
معاهده ژنو ۱۹۵۱ در مورد پناهندگان و دیگر کنوانسیون هایي از این دست در اروپا 
و دیگر کشورها مورد تردید قرار گرفته است و نمونه شاخصِ آن آمریکاي ترامپ 
با سیاست هاي ضدِ مهاجران. در فراخوانِ برلین آمده است که احزاب پوپولیستیِ 
دست راستی و حتا برخي احزاب چپ و جریان های ملی گرا، فضاي بین المللی را 
در دست گرفته اند، چه بســا رهبران این احزاب و جریان ها موقعیت های مهمی 
را در قدرت به دســت آورده اند. رواجِ خشــونت و ناکارآمدکــردنِ جامعه مدني 
توســط دولت ها و رویکردِ پلیسي دولت ها و جنایات جنگي سراسر جهان را دربر 
گرفته اســت و ازاین رو نویســندگان و امضاکنندگان بیانیه برلین معتقدند فضاي 
صلح را دیگر در هیچ جاي جهان نمي توان بدیهي گرفت، بنابراین فستیوالِ ادبی 
برلین تمام موسســات فرهنگی و سیاســی، مدارس، دانشگاه ها، رسانه ها و افراد 
علاقه مند به فرهنگ را فرامی خواند تا در سراســر جهان بــه بازخواني و قرائت 
اعلامیه جهاني حقوق بشــر بنشــینند و هدفِ این اجماع زنده کردن دوباره روح 
اعلامیه حقوق بشر و یادآوريِ آن به مردمي است که دیري است حقوق اساسي 
خود را از دســت داده اند. در این رویداد فرهنگی، شرکت کنندگان در بیش از صد 
برنامه شامل سخنراني و داستان و شعرخواني، آثار جدید خود را معرفی می کنند 
و درباره مسائل معاصرِ ادبیات با یکدیگر به بحث می پردازند. فستیوال ادبي برلین 
در بخش اصلي آن با موضوع ادبیات و فرهنگ چند روز پیش با سخنرانیِ منتقد 
ترک، الیف شفق در خانه جشنواره برلین افتتاح شد و با حضور دویست نویسنده 

از چهل کشور جهان به کار خود ادامه مي دهد.

آن که مرزهایش، مرزهای فکری و باورها و اندیشــه ها، 
و مرزهای ترسیم شــده بر خاک، فرومی ریزد دیگر احساس 
تعلق قطعــی و محکم به مرز و خط و خطی کشــی را از 
دســت می دهد. می گسلد و گسسته می شود از جهان و در 
جهان. و این گسســت نگاهش را تغییر می دهد و متفاوت 
می سازد.جمشیدخان حاصل این گسست است. گسست از 
بوم و اقلیمی آشنا و تعلق نداشتن به یک سرزمین و بریدن 
از موطن خود و آواره و سرگشته و غریبه  بودن در وطن خود 
و درعین حال داشــتن احســاس تعلق و وابستگی به آن؛ 
وابســتگی ای که با احساســی رنج آور از هجران و گسست 

همراه است.
رمان بختیار علی روایت پرنده گی و گسســتِ انســانی 
اســت به نام جمشــیدخان. او به هر دلیلی به یکباره وزن 
خود را از دســت می دهد و بــاد او را با خودش می برد به 
هرجایی. این جاســت کــه رمان به ژانر رئالیســم جادویی 
نزدیک می شود. راوی که اتفاقا نویسنده  داستان نیز هست 
دلیل کاهش عجیب وزن جمشیدخان را شکنجه حکومت 
بعث عراق می داند. البته این دلیلی دم دســتی  اســت که 
حتی نیازی به اقامه اش نیســت. چنان کــه در نمونه های 
برجســته  این ژانر می بینیــم. در «صدســال  تنهایی» برای 
اعمال شــگفت دلیلی منطقی مطرح نمی شود و یا وقتی 
در بلم سنگی شبه جزیره  ایبری، پرتغال و اسپانیا از خشکی 
جــدا می شــود و در اقیانوس به حرکــت در می آید دلیلی 
علمی ارائه نمی شــود مگر دلایلی که بیشتر اسطوره ای و 
خیالی است؛ مثل کشــیدن چوبی روی زمین توسط زنی یا 
پرتاب ســنگی روی آب دریا. اگر ســاراماگو در بلم سنگی 
می خواهد با ســرگردانی شــبه جزیره ایبری مفهوم تک و 
مهجورافتاده گی کشــورش پرتغــال را در اروپای معاصر 
نشــان دهد، بختیار علی هــم با به پروازدرآوردن انســانی 
دوپــا و بی بــال، ســرگردانی، مهاجرت و خانه به دوشــی 
انســان را به تصویر می کشد. البته جاهایی انگار نویسنده با 
تأکید بیش از حد به شــکنجه که عامل از دســت رفتن وزن 
عموجمشید است سعی در توجیه این اتفاق دارد که نیازی 
به این امر نیست؛ چراکه خواننده از همان ابتدا غرایب این 
جهــان شــگفت را می پذیرد. اگــر روزی فوئنتس در مورد 
«صدسال تنهایی» گفته بود که این اثر آینه ای است که مردم 
آمریکای لاتین چیستی و هویت خود را در آن پیدا می کنند، 
«جمشیدخان» هم آینه ای است که می توان بخشی موجز 
از چیســتی مردمان کرد را در آن دید. تاریخ عراق در چهل 
سال اخیر شــاهد فرازو نشیب های بســیاری بوده است. از 
روی کارآمدن بعثی ها و اســتبداد تا جنگ های گونه گون و 
خانمان برانداز. اتفاقا داستان با روی کارآمدن حزب بعث و 
سرکوب مخالفان و حتی هم پیمانان شروع می شود. بی راه 
نیست این همزمانی پرنده گی و آواره گی جمشیدخان با آغاز 
دورانی سراســر سرکوب و خفقان. به همه  مشکلات عراق 
کردبودنِ جمشــید را هم باید اضافه کرد که خود حکایتی 
دیگر است. جمشــیدخان در جوانی با شکنجه شدن و آزار 
به دســت انســانی دیگر با خو و ذات انســان بی پرده آشنا 
می شود. شاید همین شناخت است که وزن او را می گیرد و 
پرنده اش می کند تا در آسمان اوج بگیرد و از رنج زمین رها 
شــود. جمشیدخان با اولین پرواز می فهمد به زمین آشنای 
محکم تعلق ندارد. او شبیه هیچ کس نیست و زندگی اش 
نیز شــبیه کسی نخواهد بود. او با هربار پرواز بیشتر از زمین 
فاصله می گیرد و احساس تعلق خود را از دست می دهد 
و با هربار افتادن از آســمان خاطراتش را فراموش می کند 
و آنچــه را که از بالا دیده اســت. این فراموشــی علاوه بر 
زمین خوردن حاصل مواجهه با زمینِ تلخ و ســیاه اســت. 
اگر فراموشــی نباشــد جمشــیدخان تاب تحمــل تصاویر 
وحشــتناکی را که از آســمان می بیند نخواهد داشت. تنها 
چیزی که با زمین افتادن های مکــرر در یادش می ماند این 

است که کرد است و «می تواند پرواز کند.» جمشیدخان تنها 
همیــن کردبودن را به یاد دارد چراکــه اگر این را هم به یاد 
نداشته باشد و همه چیز را فراموش کند هویت انسانی اش 
به مخاطره می افتد. ما با تعلق داشــتن به چیزها و کسان 
و اطرافمان هویت و معنی می یابیم. وطن خاطره جمعی 
ماست. احســاس تعلق به خاک و زمینی که از آن خاطره 
داریم به ما هویت و معنی می بخشــد. جمشیدخان اما با 
هربار زمین خوردن مدام از این خاطره گسسته می شود. در 
فصول پایانی رمان، جمشــیدخان با مهاجرت به سرزمینی 
غریب از این یکه علقه و پیوند خود نیز کنده و جدا می شود 
و ایــن نهایت و پایان کار اوســت.  در انتها از کردبودن هم 

برایش مفهومی گنگ می ماند.
جمشــیدخان در ابتدا وقتی از قدرت 
خارق العاده خــود خبردار می شــود به 
وجد می آید. او این قدرت به باددرآمدن را 
موهبتی می داند و به استقبالش می رود. 
در قبال نســخه دکتر مي گوید که «هرگز 
نمی خواهد وزنش بالا برود، زیرا دوست 
ندارد برای همیشه به این زمین بچسبد.» 
ایــن ذوق زدگی از آنجاســت کــه هنوز 
نمی داند چه تصاویری از آسمان خواهد 
دید. او از افق و ســاحتی شــاهد زمینیان 
اســت که دیگران فاقد آنند. تصویر زمین 
از بالا با آنچه از افق محدود زمینیان دیده 
می شود متفاوت است. در جنگ به عنوان 
دیده بان او را مثل بادکنکی هوا می کنند. 

جمشــیدخان به اجبار و بی میل تــن می دهد. دیگر برای او 
پرواز مکاشفه نیســت و تئوری پرنده گونگی انسان. او حالا 
در جنگ با تلخی های بسیاری آشنا می شود که گاه از پریدن 
منصرفش می کند. بــرای او فرقی نمی کند در کدام جبهه 
باشد. او در هر سمتی که باشد کشته شدن و ریختن خون ها 
را می بیند. برای او از آســمان مرزی وجــود ندارد. برای او 

انسان  اهمیت دارد نه مرز و خطوط وهمی.
نگاه کســی که معلق در هواست و پای بر زمین سفت 
ندارد با کســانِ روی زمین ســفت رونده که افق دیدشــان 
محــدود اســت و برای همــان افق محدود بــه جان هم 
می افتند متفاوت است. او که مدام در آسمان معلق است 
و بــا هر زمین خــوردن حافظــه اش پاک 
می شود می داند با هر فرود ممکن است 
در جــا و مکان دیگری بیفتد. از آســمان 
تصاویر و مناظر و مرایا کلی و یک دســت 
می شوند. او این یکســانی و یک دستی را 
می بیند نــه تضادهــا را؛ بنابراین برایش 
غیرممکن اســت که در جنگ طرف یکی 
از دو جبهــه را بگیــرد؛ از آن بــالا همه 
برایــش یکســان اند. و از این جاســت که 
طنز تلخ و سیاه داســتان شکل می گیرد. 
درنهایت دیدن فجایع جنگ و کشف نهاد 
بشــر و میل او برای کشــتن و خون ریزی 
و  می کنــد  منکــوب  را  جمشــید خان 
می ترساند. او از آسمان جبهه های جنگ 
می گریــزد و بــه دهکده «بارانــوک» پناه 

می بــرد. او دیگر از همه چیز و همه کس می  ترســد؛ از آب 
و ابر و باران و حتی پریدن. این ترس و وحشــت از انســان 
از جمشیدخان مرده ای متحرک می سازد. تلاش های راوی 
هــم برای برگرداندن او به زندگی فایده ای ندارد. در نهایت 
عشق است که دوباره او را زنده می کند. با دیدن صافی ناز و 
دل باختن به او دوباره شوق پرواز در جمشید زنده می شود. 
«بزرگ ترین قدرتی که مردا در این مملکت ملعون می تونن 
بهش برســن، اینه که از زنا نترســن.» این پناه بردن به زنان 
درواقع کندن از دنیای خشــن مردان و جستن روح صلح و 
آرامش در روح زنانه است. اما عشق صافی ناز هم ناپایدار 
است. صافی ناز ثروت جمشیدخان را از چنگش درمی آورد 
و بــه کانادا فــرار می کند. اویِ شکســت خورده از عشــق 
در راه های دیگری می افتد. قاچاقچی انســان می شــود و 
درنهایت به چنگ سیاست مداران و سرمایه داران حکومت 
اکنون مستقل کردستان می افتد و آن ها زندانی اش می کنند 
و به قفس می اندازندش. و این تیر خلاص است برای اویی 
که از آســمان با زمین آشناست. جمشــید خانی که طعم 
پرواز و رهایی را چشــیده است. سیاستمداران لباس دلقک 
می پوشــانندش و با چهره ای بزک کرده هوایش می کنند و 
«میمون بلندپرواز میهن» صدایش می زنند. او حالا حقیقتی 
تلخ را درک می کند. همه جا آســمان یک رنگ اســت یا از 
نگاه جمشــیدخان بهتر اســت بگوییم زمیــن و آدمیان در 
همه جا یک رنگ اند. از نگاه جمشیدخانِ پرنده ضرب المثل 
ساختاری دیگرگونه می یابد. هرجا که بروی زمین یک رنگ 
دارد. خاکستری و کبود. «هرجای دیگه ای هم که می افتادم 
زمیــن، همچی توفیری نمی کرد... تــوی این مملکت، آدم 
از هر نقطه ی آســمون که بیفته زمیــن، می افته تو ملک و 
املاک یه مسئول مملکتی.» باورهای او  یکباره فرومی ریزد. 
هموطنانش هویت و ماهیت انسانی اش را سلب می کنند 
برای ســود بیشتر. به ســالار، برادرزاده اش، که همان راوی 
است، می گوید: «... از این جا خلاصم کن... شده م یه دلقک 
مسخره... شده م سینمای این مملکت... نه هیچ آبرویی برام 
مونده، نه هیچ کرامت انســانی... برم دار از این جا دربریم.» 
راوی که زندگی اش به عموجمشید وابسته است و درواقع 
جوانی  و عمرش را گذاشته پای طناب داری عمویش باید او 
را رها کند و به جایی بفرستد که آزاد باشد. او را هوا کرده و 
رها می کند به سرزمینی که اسمی ندارد و معلوم نیست که 
حتی روی کره ارض باشد. داستان راوی خود حکایتی دیگر 
اســت. اگر جمشیدخان از آسمان به زمین و جنایات انسان 
نگاه می کند، راوی روی زمین با افق دید محدودش، تنها به 
بی کرانگی و خلاء آســمان چشم می دوزد. راوی و نویسنده  
زندگی نامه  جمشیدخان در حسرت آسمان و شناورشدن در 
آن و دیدن زمین از بالاست. آنقدر به آسمان چشم می دوزد 
که بالاخره در پایان داستان انگار وزنش را از دست می دهد. 
آن هم درست زمانی که جمشیدخان از دیدن زمین خسته 
شــده و وزن طبیعی اش را بازمی یابد. همان طور که گفته 
شد جمشیدخان حکایت ســرگردانی انسان معاصر است. 
انسان دربه در که آرامش را در فرامرزها و افق ها می جوید 
اما با نهایتِ  کاویدن ها و چالش ها دوباره همچون ددالوس 
به عمق دریا فرود می آیــد و می فهمد رهایی از نواقص و 
تضادهای بشــری ممکن نیســت. وقتی راوی می گوید که 
آرزویش بوده که مثل او پرواز کند، جمشیدخان در جوابش 
«خندیــد و گفت: من هم تموم عمــرم در آرزوی مملکتی 
بوده م که بادش آدم رو با خودش نبره.» به تعبیری شاعرانه 
این شــاه بیت رمان است. جستجوی موطنی برای آرامش، 

برای زیستن، برای کنارگرفتن از طوفان حوادث.
آیا در این دنیای آشوب زده  کنونی، آن هم در خاورمیانه 
چنیــن امکانی وجود دارد؟ رمان جوابــی ندارد و قرار هم 
نیســت جوابی بدهد. آنچه رمان کم حجم جمشــیدخان 

مطرح می کند، کاویدن و جستجو و تماشاست.

مریوان حلبچه اي

امیرحسن چهل تن و امضاي فراخوانِ فستیوال ادبیات برلین

ادبیات، در دفاع از حقوق بشر

مروری بر رمان «عمویم جمشیدخان، که باد همیشه او را با خود می برد» بختیار علی
پرنده گى و گسست

عمویم جمشیدخان 
که باد همیشه او را 

با خود می برد
بختیار على

ترجمه مریوان حلبچه اى
انتشارات نیماژ

غروب پروانه
بختیار على

ترجمه مریوان حلبچه اى
نشر نیماژ

شــرق: از بختیار علی اخیرا دو کتاب به فارســی درآمده اســت با ترجمه مریوان حلبچه ای، یکی رمانِ «غروب 
پروانه» که به گفته شــیرکو بیکس، لبریز است از فضاهای جادویی ناب و زبان شاعرانه بسیار بکر که نقطه  عطفی 
اســت در ادبیات کرد. و دیگر تجدیدچاپِ «جمشیدخان عمویم، که باد همیشــه او را با خود می برد» هر دو در 
نشــر نیماژ. همین روزها، بختیار علی در فستیوال ادبی برلین شرکت کرد و از آثار خود سخن گفت. او هم چنین 
چند روز پیش جایزه ادبی نیلی زاکسِ آلمان را دریافت کرد، جایزه معتبری که از قدیمی ترین جوایز ادبی آلمان 
است و در شــهر دورتموند این کشور برگزار می شود و تاکنون چندین برنده نوبل این جایزه و نویسندگانِ بزرگی 
چون اریک فروم، میلان کوندرا، الیاس کانتی، نادیــن گوردیمر، مارگریت اتوود نیز پیش تر این جایزه ادبی را از 

آنِ خود کردند. 


